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ناگهان شعر

صفای اصفهانی

دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من
دیدی چه آوردی ای دوست  از دست دل بر سر من

عشق تو در دل نهان شد دل زار و تن ناتوان شد
رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من

می سوزم از اشتیاقت در آتشم از فراقت
کانون من سینه من سودای من آذر من

من مست صهبای باقی زآن ساتگین رواقی
فکر تو در بزم ساقی ذکر تو رامشگر من

دل در تف عشق افروخت گردون لباس سیه دوخت
از آتش آه من سوخت در آسمان اختر من

گبر و مسلمان خجل شد دل فتنه آب و گل شد
صد رخنه بر ملک دل شد ز اندیشه کافر من

سلطان سیر و سلوکم ، مالک رقاب ملوکم
در سوزم و نیست سوگم بین نغمه مزمر من

در عشق سلطان بختم ، در باغ دولت درختم
خاکستر فقر تختم ، خاک فنا افسر من

با خار آن یار تازی چون گل کنم عشق بازی
ریحان عشق مجازی نیش من و نشتر من

دل را خریدار کیشم ، سرگرم بازار خویشم
اشک سپید و رخ زرد سیم من است و زر من

اول دلم را صفا داد،آیینه ام را جلا داد
وآخر به باد فنا داد عشق تو خاکستر من

تا چند در های هویی ای کوس منصوری دل
ترسم که ریزند بر خاک خون تو در محضر من

بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل
کی می تواند کشیدن این پیکر لاغر من
دل دم ز سرّ صفا زد کوس تو بر بام ما زد
سلطان دولت نوا زد از فقر در کشور من

***

فاضل نظری 

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست

همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مسئله  دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه  مسئله هاست 

هفته گذشته در روزنــامــه خراسان ، گزارشی 
ــاره خطر نابودی هفت هزار کتیبه  تحلیلی درب
به زبان فارسی از آفریقا تا شرق چین نوشتیم. 
کتیبه‌هایی که در کشورهای مختلف در شرایط 
نامناسبی نگهداری می‌شوند، ولی اقدامات 
موثری برای حفظ این کتیبه‌ها که میراث ماندگار 
زبان فارسی به شمار می‌آیند در دستور کار هیچ 
کس نیست.در ایــن میان به جرئت می توان 
شرایط کتیبه‌های موجود در افغانستان را ناگوارتر 
دانست. افغانستان ،کشوری که علاوه بر این که 
هیچ آماری از کتیبه‌هایش به زبان فارسی در دست 
نیست آتش جنگ و بمباران‌ها و کج‌سلیقگی‌ها 
تعداد زیادی از این کتیبه‌ها را به نابودی کشانده 
است. برای بررسی وضعیت کتیبه‌های فارسی 
در کشور افغانستان با سه چهره سرشناس این 
کشور از جمله شمس الحق آریان‌فر، روزنامه‌نگار 
و رئیس رادیو و تلویزیون کشور افغانستان) پیش از 
حضور طالبان(، یعقوب یسنا، استاد زبان و ادبیات 
فارسی و اسطوره‌شناس افغانستانی و شکوفه 
اکبر زاده نسخه‌شناس و استاد تاریخ  زبان فارسی 

گفت‌وگو کرده‌ایم.

▪ ــل« از بـــزرگ تــریــن نــابــودگــران 	 »محمد گ
کتیبه‌های زبان فارسی 

ــس الـــحـــق آریـــان‌فـــر،  ــم ش
ــس رادیــــو و تــلــویــزیــون  ــی رئ
افغانستان) پیش از حکومت 
ــان( در گــفــت‌وگــو با  ــب ــال ط
خراسان می‌گوید: در زمینه 
کتیبه‌ها در افغانستان متأسفانه شاهد سیاستی 
ناسالم از گذشته تا امروز هستیم. کینه‌توزی 
به کتیبه‌های زبــان فارسی به سال‌های دور 
برمی‌گردد. زمانی که نادر خان، توسط وزیر 
»محمد گل « که از اقــوام پشتون بود به قدرت 
رسید. وزیر محمد گل از فاشیست‌های درجه 
‌یک افغانستان در آن زمان بود. او شخصی بود 
که آگاهانه به‌ عنوان رئیس ترجمه به شمال 
افغانستان رفت و به‌ عنوان مسئول تام‌الاختیار 

منصوب شد. این فرد در هر جای افغانستان 
کتیبه خطی و هر اثری به زبان فارسی به دست 
می‌آورد، بلافاصله نابود می‌کرد . کار به‌ جایی 
رسیده بود که با مبالغ هنگفت ، کتیبه‌های خطی 
فارسی را خریداری و سپس نابود می‌کرد. او که 
فردی پشتون زبان بود این اقدامات را با آگاهی 
کامل و به ‌قصد از بین بردن مظاهر زبان فارسی 

انجام می‌ داد.

▪ کتیبه‌هایی که سوار بر کامیون سرقت شد	
وی می‌افزاید: اگر شما امروز به باغ عمومی بلخ 
سری بزنید ،بعد از گذشت سال‌ها با کتیبه‌های 
شکسته‌ای به زبان فارسی روبــه‌رو می‌شوید که 
توسط محمد گل، با هدف نابودی این کتیبه‌ها 
جمع‌آوری ‌شده است. امروز نیز طالبان همین کار 
را به بهانه‌های دینی پی گرفته است و حتی اگر بر 
قبری به زبان فارسی چیزی نوشته ‌شده باشد آن 
سنگ‌ قبر را می‌شکند. در حقیقت برای طالبان، 
سنگ ‌قبری که امروز نصب ‌شده باشد با کتیبه‌های 
هزاران ساله فرقی ندارد و هر اثری به زبان فارسی 
ببیند نابود می‌کند.این پژوهشگر زبان فارسی 
تصریح می‌کند: بعد از این که فرانسوی ها در سال 
45  به افغانستان آمدند اقداماتی برای حفظ این 
کتیبه‌ها انجام شد . در زمان جنگ‌های داخلی 
با کامیون‌های زیادی کتیبه‌ها و آثار تاریخی را 
به موزه کابل منتقل کردند، ولی متأسفانه بار 
دیگر این آثار تاریخی تاراج شد و به بیرون انتقال 
یافت.وی می‌گوید: در کشور افغانستان تعدادی 
کتیبه یونانی پیدا شده بود که اگر چه به زبان 
فارسی  نبود، اما توضیحات موثری درباره زبان 
فارسی و قدمت آن در خود داشت ولی افسوس که 
امروز از سرنوشت این کتیبه‌ها هیچ اطلاعاتی در 
دست نیست. امروز، طالبان افراد ویژه‌ای را برای 
از بین بردن فرهنگ خراسان زمین و زبان فارسی 
گمارده است و جنگ با زبان فارسی و کتیبه‌های 

تاریخی افغانستان همچنان در جریان است.

▪ آمار دقیقی از کتیبه‌ها در دسترس نیست	
یعقوب یسنا، اسطوره‌شناس و 
استاد زبان و ادبیات فارسی 
ــاره اهمیت کتیبه‌های  دربـ
فارسی می‌گوید: ما زبان‌های 
ــولًا از روی  ــ بــاســتــان را اص

ــاره پیشینه  کتیبه‌ها می‌شناسیم و حتی درب
زبان‌های امروز نیاز به مراجعه به کتیبه‌های زمان 
اردشیر بابکان ضروری به نظر می‌رسد . از جمله 
این نوع کتیبه‌ها که در افغانستان می‌توان  به  آن 
اشاره کرد کتیبه‌های »سرخ کوتل« در بغلان و 
است.  افغانستان  شمال  در  کتیبه‌ها  برخی 
زبان‌شناسان تاریخی معمولًا ارجــاع شان به 
پیشینه زبــان فارسی به همین کتیبه‌هاست. 
درگذشته به دلیل این ‌که کتاب وجود نداشته 
همین گل نوشته‌ها و سنگ‌نوشته‌ها مهم‌ترین 
منابع زبان شناسی بوده است.کتیبه‌ها نه ‌تنها 
برای شناخت زبان فارسی بلکه برای شناخت 
پیشینه فرهنگی و تاریخی کل حوزه فرهنگی 
ایران دارای اهمیت فراوانی است و با نابودی این 

کتیبه‌ها نمی‌توان به شناخت درستی رسید.
کتیبه‌های  افغانستان  در  مــی‌افــزایــد:  یسنا 
فراوانی از دوران باستان به یادگار مانده است، 
امــا متأسفانه به دلیل ایــن که همیشه کشور 
افغانستان درگیر جنگ بــوده آثــار باستانی و 
کتیبه‌ها محکوم بــه ویــرانــی یــا سرقت بــوده 
است .مشکل دیگر این است که برای حفظ این 
کتیبه‌ها کشورهای دیگر نمی‌توانند وارد عمل 
شوند و اگر کشوری قصد حفظ این کتیبه‌ها را 
داشته باشد با اتهام دخالت در امور کشورهای 

دیگر روبه‌رو می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا هم اکنون آمار و 
ارقامی از کتیبه‌ها به زبان فارسی در افغانستان 
وجود دارد؟ گفت: گمان نمی‌کنم آمار خاصی از 
کتیبه‌ها در دسترس باشد. موزه کابل و آکادمی 
علوم افغانستان که دارای چند بخش هستند 
شاید آماری آن هم به ‌صورت نه‌چندان دقیق در 

دسترس داشته باشند.

▪ ــای 	 ــی‌ه ــت ــط دول ــوس ــت کــتــیــبــه‌هــا ت ــرق س
افغانستان!

یسنا خاطرنشان می‌کند: در طول 20 سال 
گذشته و حتی پیش از آن، این کتیبه ها توسط 
خود مقامات حکومتی و افــرادی که در دولت 
دارای مقام‌ و صلاحیت بودند به سرقت رفته   و 
سر از کشورهای اروپایی درآورده است.امروز در 
افغانستان کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌های فراوانی به 
زبان فارسی داریم که هنوز شناسایی نشده است. 
هم اکنون سنگ‌نوشته‌ای در بغلان است که به 

»کافر نوشته« معروف است و یادگاری از دوران 
اشکانیان است و نقش‌های آن شبیه نقش‌هایی 
است که در شیراز وجود دارد، اما متأسفانه این 

کتیبه رها افتاده و در حال نابودی است.

▪ کاش کتیبه‌ها ناشناخته باقی بماند	
فرشته اکبرزاده استاد تاریخ 
زبان فارسی در گفت‌وگو با 
خراسان می‌گوید: سرنوشت 
کتیبه‌های زبان فارسی در 
گذشته‌های  از  افغانستان 
دور تا امروز دچار شرایط نامناسبی است. چند 
سال قبل که از آرشیو ملی افغانستان دیدن 
می‌کردم شیوه نگهداری نسخه‌های خطی 
بسیار نامناسب بود و بی‌تردید درباره کتیبه‌ها 
هم نگهداری شایسته‌ای در دستور کار نیست. 
در موزه کابل که کتیبه‌های مختلف ازجمله 
ــان فــارســی در آن نگهداری  کتیبه‌های زب
می‌شود شرایط نامناسبی را شاهدیم . این ‌یک 
واقعیت است که کتیبه‌هایی که از افغانستان 
و به کشورهای دیگر منتقل ‌شده سالم‌تر مانده 

است.
این استاد دانشگاه افــزود: جنگ باعث شده 
دولت‌های ما کمتر به آثــار باستانی ازجمله 
کتیبه‌های زبان فارسی اهمیت دهند. فقط 
در کوتل بغلان )یکی از شهرهای افغانستان( 
60 کتیبه گلی وجود داشته است، اما امروز 
نمی‌دانیم چه بلایی به سر این کتیبه‌ها آمده 
اســـت. وقــتــی کتیبه‌های خطی بــه ‌راحتی 
ــی‌رود ایــن کتیبه‌ها که در کــوه و  به سرقت م
بیابان رها مانده و ارزش مادی بیشتری دارد 
در معرض آسیب بیشتری اســت. هم اکنون 
بهترین آرزویی که می‌توانیم برای کتیبه‌ها به 
زبان فارسی و همچنین آثار باستانی دیگری در 
افغانستان  داشته باشیم این است که در شرایط 
کنونی کشف نشوند تا زمانی که افغانستان 
روی خوش آرامی را به خود ببیند و آیندگانی 
که قدر این آثار را بیشتر می‌دانند برای نجات 
آن‌ها کارهایی انجام دهند. از دوره کوشانیان 
آثار باستانی فراوانی در کشور افغانستان وجود 
داشت و امروز ما نمی‌دانیم چه تعداد از این آثار 
به سرقت رفته و چه تعداد در جنگ‌های داخلی 

نابود شده است.
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 آلمانی ها چگونه با حافظ 
و فردوسی آشنا شدند؟

یک نویسنده و پژوهشگر 
ادبـــی تــأکــیــد دارد که 
ــران و  ــاع مــتــرجــمــان، ش
در  آلمانی  نویسندگان 
میان اروپاییان، پیشگام 
در ترجمه و تأثیرپذیری 
از شــاهــکــارهــای ادبــی 
فارسی به ‌ویژه شاهنامه 

بــوده‌انــد.  امیر اسماعیل آذر در گفت‌وگو با  
ایبنا، سابقه آشنایی آلمانی‌ها با ادبیات فارسی 
را قرن هفدهم دانست و گفت: وقتی اولین هیئت 
ــر قــرن شانزدهم  سیاسی- اقتصادی در اواخ
از آلمان به دربــار صفوی اعــزام شد، همراه این 
هیئت، مترجمی به نام آدام اولئاریوس حضور 
ــت کــه نسخه‌ای از گلستان را بــا خــود به  داش
آلمان برد. وی گلستان را به آلمانی ترجمه کرد 
با ادبیات فارسی انس  و باعث شد آلمانی‌ها 
بگیرند. در همان قرن، مدرسه‌ای به نام »السنه 
شرقی« در فرانسه شکل گرفت که در آن ، زبان 
 هــای عربی، ترکی و فارسی تدریس می‌شد.

ــن کــه بــه ‌تــدریــج شخصیت‌های  وی بــا بیان ای
آلمانی مانند اشتیگلیش، کنتس آیدا هان‌هان 
و هاینریش هاینه تحت ‌تاثیر شاهنامه آثاری به 
وجود آوردند، افزود: مردم آلمان توسط همین 
 آثــار، با ایــران و شاهنامه فردوسی آشنا شدند.

این نویسنده با اشــاره به تأثیر سرویلیام جونز 
انگلیسی بر شهرت شاهنامه در اروپا گفت: وقتی 
که جونز در قرن 18 قسمتی از داستان‌های 
بقیه  بـــرای  را  راه  کـــرد،  ترجمه  را  شاهنامه 
اروپاییان باز کرد و تحقیق و ترجمه به ‌تدریج در 
تمام کشورهای اروپایی آغاز و منجر به شهرت 

فردوسی در اروپا شد.

▪ سابقه ترجمه شاهنامه به آلمانی	
وی درباره سابقه ترجمه بخش‌هایی از شاهنامه 
به آلمانی خاطرنشان کرد: شاهنامه فردوسی 
اول به‌ صــورت خلاصه در سال 1793 توسط 
س. ف. ج. وال و بعد از آن در ســال 1811 
توسط لودولف ترجمه شد و از دیگر مترجمانی 
که بخش‌هایی از شاهنامه را به آلمانی ترجمه 
کردند، می‌توان به  یوزف فون هامر پورگشتال، 
خاورشناس اتریشی اشــاره کرد که باعث شد 
کشورهای آلمانی‌زبان با حافظ هم آشنا شوند. 
او، همه دیوان حافظ و نیز بخشی از شاهنامه را 
به آلمانی ترجمه کرد و در سال 1818 در کتاب 
»سخنوری در ایران« زندگی نامه رمانتیکی درباره 
فردوسی نوشت که با روح ادبیات رمانتیک زمان، 
انطباق زیادی داشت و بسیاری از شاعران آلمان 
ــرت را  ــروژه و روک از جمله  هاینریش هاینه، گ
برانگیخت که راجع به فردوسی شعر بسرایند. 
اولین آلمانی‌ها که ترجمه کاملی از شاهنامه 
ــد، ابتدا یــوزف فون گــورس و سپس  انجام دادن

شاک بودند.

▪ تاثیر پذیری شاعران آلمانی از حماسه ایرانی	
 اسماعیل آذر با تأکید بر این که تعداد زیادی 
آلمانی تحت ‌تاثیر شاهنامه قرار  از شــاعــران 
گرفته‌اند، افزود: شاعرانی از جمله هالیستن، 
فون استارکنفلس، هانریش اشتیگلیش، کنتس 
آیدا هان‌هان، هاینریش هاینه و گروپه پس از 
مطالعه ترجمه شاهنامه تلاش کردند ابیاتی را به 
سبک و سیاق این حماسه بزرگ ایرانی بسرایند.

ــاره کرد و گفت: گوته  وی در پایان به گوته اش
آلمانی شیفته ادبیات فارسی بود و به ستایش 
فردوسی و عظمت شاهنامه پرداخت. همچنین 
نولدکه، هانس مولر و فریتس وولــف، بارها به 
وجود  با  البته  پرداخته‌اند؛  شاهنامه  تحسین 
پیشگامی آلمانی‌ها در ترجمه شاهنامه، پس 
از ترجمه یــوزف فون گــورس و شــاک، در ادامه 
فقط ترجمه‌هایی که به صورت تطبیقی مقایسه 
شاهنامه را با دیگر حماسه‌ها بیان می‌کرد، مورد 

توجه قرار گرفت.

غلط ننویسیم

تفریق/ تفریغ
این دو واژه را نباید به جای هم به کار برد. تفریق به 
معنای »کم کردن عددی از عدد دیگر« و تفریغ به 
معنای »فارغ کردن« و »خالی کردن« است. تفریغ 
حساب یعنی »واریز کردن حساب و فارغ شدن آن«. 

بعضی به غلط تفریق حساب می‌نویسند.
 تنبور/ طنبور

یکی از آلات موسیقی. تنبور واژه فارسی و معرّب 
آن طنبور است. در متون قدیم هر دو صورت آمده 
‌است، اما امــروزه بهتر است که با حرف »ت« و به 

صورت تنبور نوشته شود.
حفاظت

از لغات مجعولی است که هرگز در عربی و متون 
معتبر ادبیات فارسی به کار نرفته ‌است. به جای آن 

می‌توان گفت حفظ یا محافظت یا نگهداری.
  برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« 
ابوالحسن نجفی

 

گــروه ادب و هنر -  به گفته رضا امیرخانی،  
درگذشته وضعیت ادبیات داستانی ما نسبت به 
کشورهای اطراف بهتر بود؛ ما امروز نیز، نسبت 
به عراق و پاکستان در ادبیات داستانی وضعیت 
بهتری داریم ،اما به ‌مرور زمان، در حال از دست 
دادن این جایگاه هستیم. مهم‌ترین مزیت انقلاب 
اسلامی این است که ما را به هویت خود بازگرداند 
و داستان‌ها را از فضای ارباب‌ و رعیتی به سمت 
پرداختن به هویت‌های حقیقی پیش برد. البته 
امروزه ،افول در داستان‌نویسی فقط مربوط به 
کشور ما نیست بلکه روسیه و تاجیکستان را نیز 
شامل می‌شود و دلیل آن ‌هم موضوعات هویتی 
اســت. یکی دیگر از دلایــل این افــول می‌تواند 
این باشد که مسیر پیشرفت از بین رفته است و 
نویسندگان، دیگر به دنبال ســؤالات جوانان و 

پاسخ به آن‌ها نیستند.
به گــزارش خراسان ،نخستین نشست انجمن 
ادبی »عصر داستان« با حضور »رضا امیرخانی« 
از نویسندگان معاصر کشور به همت مکتب هنر 
رضوان در مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان 
ــوی بــرگــزار شــد.رضــا امیرخانی در  قــدس رض
ابتدای این نشست با اشاره به آثار ماندگار سعید 
تشکری از نویسندگان برجسته خراسان گفت: 
سعید تشکری را می‌توان جزو پیشتازان عرصه 
بومی نویسی و ادبیات اقلیمی دانست. زنده‌یاد 
تشکری فضای خراسان را به ‌خوبی می‌شناخت 
و آثار او برای دوستان مشهدی و خراسانی، یک 
اتفاق مهم بود.متاسفانه امــروز، نویسندگانی 
که فضای اطراف خود را به‌ خوبی بشناسند، کم 
داریم. تشکری از جمله ذخایری بود که همچنان 
می‌شد از وجودش بهره‌مند شویم. قیصر امین پور 

و سید حسن حسینی نیز از دوستان دیگر ما بودند 
که خلاقیت سعید تشکری در هنر را می‌توان 
همسطح آن‌ها دانست. سعید تشکری در حال 
گشودن افق‌هایی بود که با درگذشت او در نیمه‌ 

راه ناتمام ماند.

خطر بزرگ شبیه نویسی	▪
امیرخانی در ادامــه با تشریح بومی نویسی در 
داستان و ضرورت پرداختن به ظرفیت‌های این 
نوع از داستان‌نویسی خاطرنشان کرد: برخی از 
علوم، علم گزاره‌ای و برخی علم مهارتی هستند. 
کلاس‌های داستان‌نویسی از جنس مهارت است 
و اگر به این سمت برویم موفق می‌شویم. هدف از 
برگزاری این‌ گونه جلسات این است که با به وجود 
آمدن روحیه جمعی بتوانیم داستان های موفقی 
بنویسیم. در این میان باید به این نکته توجه داشت 

که هر نویسنده باید سبک نوشتاری خود را 
داشته باشد ،زیرا شبیه دیگران نوشتن 

یک خطر بزرگ است.
وی تصریح کـــرد:در داستان نویسی 
زمانی اثر، دارای ارزش است که مسیر 

جدیدی را ایجاد کرده باشد. به این معنی 
که اگر کسی شبیه مرحوم تشکری 

ــدارد؛ مهم  بنویسد ارزش ن
ایــن اســت هر نویسنده 

قدم جدیدی بردارد 
پیش  را  مسیری  و 

عبارتی  به  ببرد. 
هر نویسنده باید 
اثـــری بــا امضای 
شخصی خودش 

تولید کند.
ــرد: یکی  نویسنده کــتــاب »ارمــیــا« بــیــان کـ
از مهارت‌های مهمی که باید بــرای نوشتن 
داستان کسب کنیم، این است که از دغدغه 
های مخاطب خود درک کافی داشته باشیم. 
هــم اکــنــون مهم‌ترین دغــدغــه مــن ایــن است 
که بدانم مخاطب 18 ساله‌ای که آثار من را 
می‌خواند از من چه رمانی می‌خواهد. بهترین 
حالت برای نوشتن داستانی موفق این است 
که ما سؤال مخاطب را بشنویم و برای نوشتن به 
سراغ سؤالاتی برویم که جواب آن را نمی‌دانیم 
و در هنگام نوشتن قــدم به قــدم  به پاسخ‌ها 

برسیم.

خلاقیت در داستان با تکیه بر تخیل 	▪
وی افــزود: بهترین موقعیت‌هایی که خلاقیت 
به‌خوبی در داستان جواب می‌دهد نوشتن 
درباره مواردی است که نه نویسنده 
آن را دیــده و نه مخاطب. به‌ عنوان 
‌مثال،بنده در کتاب »من او «از این 
روش استفاده کرده‌ام. در این‌ گونه 
نوشتن‌ها نویسنده با تکیه ‌بر تخیل، 

داستان‌هایی را خلق می‌کند. 
ــرد:  امــیــرخــانــی تــصــریــح ک
ــه نظر  ــه بـ چـــیـــزی کـ
مــن بــاعــث تفاوت 
نــویــســنــده‌هــا از 
یکدیگر می‌شود 
نوع نگاه آن‌ها به 
پیرامون و پیدا 
کــــردن پــاســخ 

سؤالات است. اگر از من سؤال شود که بزرگ‌ترین 
مشکلت در ۵۰ سالگی چیست؟ می‌گویم پیدا 

کردن سؤال.
کرد:ما  خاطرنشان  سرشناس  نویسنده  این 
نویسنده‌ها حواسمان نیست که در حال فاصله 
گرفتن از سؤالاتی هستیم که ذهن مخاطب را 
به خود درگیر کرده است. من در 18 سالگی 
خیلی بهتر می‌نوشتم. کتاب »ارمیا« را در 18 
سالگی نوشتم  و رمــان »مــن  او« را بین 18 تا 
28 سالگی. چون در این فاصله سنی، خود 
من سؤال مخاطب بودم اما امروز که از این سن 
فاصله گرفته‌ام می‌فهمم این نوع نوشتن چقدر 

مشکل است.

▪ کمال گرایی ضربه زننده 	
وی در پاسخ به این سوال که چگونه برای آثار خود 
سؤال خلق کنیم؟ اظهارکرد: برخی از نوشته‌ها 
بر اساس جهل است و اگر شما دچار کمال‌گرایی 
بیش ‌از حد شوید نمی‌توانید چیزی بنویسید. 
من در ۱۸ سالگی داستان »ارمیا« را نوشتم و 
دلیل اصلی آن ‌هم این بود که در آن زمان فکر 
می‌کردم من تنها نویسنده ایرانی هستم که درباره 
موضوعی درزمینه دفــاع مقدس که هیچ‌کس 
حواسش نیست دارم رمانی می‌نویسم و این 
جهل، باعث شد تا انــرژی زیــادی برای نوشتن 

داشته باشم.
ــاره  امیرخانی در پاسخ به پرسشی دیگر درب
چگونگی شخصیت‌پردازی در داستان گفت: 
ــردن نقاط قــوت در نویسندگی بسیار  پیدا ک
مهم است . هر نویسنده باید با تأکید بر نقاط 
ــه وارد  قوتش در داستان‌نویسی از همان زاوی
شخصیت‌پردازی شود و از آن نقطه دور نشود. 
در ایـــران، بسیاری از نویسندگان به دلیل از 
دست دادن زودهنگام هیجان نوشتن، دچار 
جوان‌مرگی هنری می‌شوند ،پس باید حواسمان 

به این موضوع باشد.

▪ جایگاه ادبیات داستانی امروز ایران در جهان	
رضا امیر خانی با اشاره به جایگاه نویسندگان 
امروز ایران در جهان افزود: درگذشته وضعیت 
ادبیات داستانی ما نسبت به کشورهای اطراف 
بهتر بود. ما امروز نسبت به عراق و پاکستان در 
ادبیات داستانی وضعیت بهتری داریم، اما به 
‌مرور زمان، در حال از دست دادن این جایگاه 
اسلامی  انــقــاب  مزیت  مهم‌ترین  هستیم. 
این است که ما را به هویت خود بازگرداند و 
داستان‌ها را از فضای ارباب‌ و رعیتی به سمت 
پرداختن به هویت‌های حقیقی پیش برد. البته 
امروزه ،افول در داستان‌نویسی فقط مربوط به 
کشور ما نیست بلکه روسیه و تاجیکستان را نیز 
شامل می‌شود و دلیل آن ‌هم موضوعات هویتی 
است. یکی دیگر از دلایل این افول  می‌تواند 
این باشد که مسیر پیشرفت از بین رفته است 
و نویسندگان، دیگر به دنبال سؤالات جوانان 

و پاسخ به آن‌ها نیستند.

▪ نویسنده، خودش را سانسور نکند	
امیرخانی در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
ترس نویسنده از سانسور و ممیزی گفت: نباید 
به بهانه ترس از سانسور و ممیزی، از مخاطب 
غافل شویم. در فضای کنونی جهانی دیگر 
سانسور معنای گذشته را نــدارد و روش‌های 
بسیاری وجــود دارد که نویسنده  می تواند 
مانع از سانسورشدن اثــرش شــود. نویسنده 
نباید خودسانسوری کند و ذهنش را بسته نگه 
دارد. بالاخره فضایی برای نشر کتاب پیدا   یا 
راهکاری برای دور شدن از سانسور و ممیزی 

باز می‌شود.
 امیرخانی در ادامه این نشست به موضوعاتی از 
قبیل سبک نویسندگی، چگونگی ایده پردازی، 
لزوم تحقیقات درباره موضوع داستان، نوشتن 
مداوم به‌ صورت روزانه و ارزیابی ماهانه میزان 

نوشتن های روزانه توضیحاتی را ارائه داد.

 امیرخانی :  نباید به بهانه ترس از ممیزی از مخاطب غافل شویم
خالق رمان »ارمیا« از وضعیت کنونی ادبیات داستانی و چالش های آن می گوید
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